
 بندر متروک 

 

 ما ساکنان بندر متروکیم 

های وارونه با لنج   

نوردهای پیر دریا  

های شنی با خانه  

های شنینخل  

 مردها

 زنان شنی 

زاییم چیزی نمی  

 

 دردی ابدی 

مان را خشکانده است دریای آبی   

اد وب  

 مرغان دریایی شنی را

کند گَرد می  

 

ساکنان بندر متروکیم  ما  

 

 انتظار

کوچک فرسوده است دو تکه سنگ   



های چشمدر حفره  

ی سوزاز سرِ دل  و گاه  

کشیم ی پیامبری ترسیده میدستی بر شانه   

 که هر روز

زنداش را ورق میکتاب شنی   

... ورق  

یابد چیز نمی و هیچ   

چیز هیچ   

 

 

 

 

 توقف 

 

 اند ای که ترکش گفتهتر از خانهتهی

 باشکوه  های یک جشنتر از ته ماندهتهی

 باز رها شده تر از دری نیمه تهی

 دستی که برای گرفتن چیزی

 در هوا معطل مانده 



 پرچمی پوسیده 

 رنگ و رو رفته

 کهنه

 

 کنم به روزهای رفته نگاه می

 های قدیمی ی عکسهای پریده به رنگ 

 و دهانی

 که هنوز خندیدن را از یاد نبرده بود 

 

 ستون 

 هر چند استوار 

 خانه 

 ریزدسرانجام فرو می

 اهاصد



 شوند سرانجام به سکوت ختم می 

 هاو سایه 

 گردند به درون اشیا باز می

 

 فردا

 حریصانه 

 کشد نفس می

 و این ساعت قدیمی

 که صورت سفیدش را

 به هوای سرد اتاق چسبانده 

 تمام عمر

 کندبه سکوت میان دو تیک تاک فکر می 

 

 



 

 تظاھرات انفرادی 

 

کنم در خودم  در را قفل می  

بندم می پنجره را   

کنم ی کلید را گم م  

 چراغ را خاموش 

ایستم  می  

 

کنم در خودم اعتصاب می  

کنم در خودم فرار می  

خورم زمین می  

شوم می  بلند   

افتم راه می  

 

زنم در خودم  می هتو طعن هب  

دهم در خودم  فحش میه همه ب  

دره  دیوار ب بهکوبم   سرم را می  

 

دهم در خودم می هادام  

بندم  میخیابان را   

 تقاطع را مسدود 



 از چراغ قرمز عبور... 

کنم  تصادف می  

 شوم زخمی می

 

 گیرم در خودم پناه می

 ی خودم  هگوش هکشانم ب خودم را می

 شوم   در خودم بستری می

 کنم  خونریزی می

 ندارم هدر خودم داروخان

 آمبولانس 

 اورژانس ندارم 

 های ویژه ندارم  بخش مراقبت

 تنفس مصنوعی ندارم 

 ندارم نفس 

 نفس ندارم 

 نفس

 

 

 

 

 

 



 

 پ  ری زدگی 

 

 پَ ری زدگی 

 رفتار نرمی دارد

شوی  می هشوی و بیگان ابٓ خیره می هب  

زنی حرف می با زبان ابٓ  

پرد  رنگت می  

زند در سرت  های کوچکی می موج  

 صورت نخواهی داشت

 مانده ای ُوبه رفتن  شبیه تری 

 شکلی از پرندگی 

کند  اسٓمان را اسٓان می هک  

 آذر شبنم 


